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  )دانشيار دانشگاه اصفهان( دكتر حسين آقاحسيني
  )دانشجوي دورة دكتري زبان و ادبيات فارسي(زهرا صالحي ساداتي 

  
 *يدها در شعرفارسيع بازتاب جشنها وتحليلي بر 

  )تا سده هفتم(

  ده يچك

 ـقان، در ا  محقّ به گفتة . ك جامعه است  ي ي وشاداب ييايدها نشان پو  يع  جشنها و  ييبر پا   ـران  ي ش از  يپ
ست و چهـار جـشن ذكـر        ي ـشـده اسـت كـه تعـداد آن را تـا ب             مـي  برگـزار    ي فراوان ياسلام جشنها 

 افزوده  يراني ا ي به جشنها  ي اسلام يدهايز ع يران ن يپس از ورود اسلام به ا     ). 120: تا يصفا،ب(اند  هكرد
 ـ دراي اطلاعات چندانيخي تار يدر كتابها . شده است  مي بر پا    يو با آداب و شكوه خاص     شده   ن بـاره  ي

 از  يشعر فارس  اما در  افت،ي يتوان مطالب سودمند   مي يهقيخ ب يتار چون   يتنها در آثار   امده است و  ين
ن جـشن   يي آ يي بر پا  يبه چگونگ  توان به دست آورد و     مي ي و جشنها اطلاعات نسبتاَ فراوان     هانيين آ يا

  .  برديان مردم پيوسرور در دربارها و م
تـوان   مي آن   يش حكمرانان وبزرگان دربارهاست،اما از لا به لا       ين شعرها در ستا   يشتر ا ياگرچه ب 

 وعوامل مؤثر در جشنها آگاه      يي بر پا  ي ما را از چگونگ    ،ل آن ي و تحل  يافت كه بررس  ي ينكات سودمند 
 ـ يسـازد و رازمانـدگار     مـي ور مـردم آشـنا       و سـر   يات و شادمان  ي روح با كند و  مي  ـا ناپا ي  آن را   يداري
  . اندينما مي

 ـروح  و يشه حاكمان دربـار   ي اند اتوان ب  مي يدها درشعر فارس  ين جشنها و ع   ياز بازتاب ا   ه مـردم   ي
  .  برد پيآنهات و ارزش ياهمبه هم عصر آن آشنا شد و 

  . نفطر، قربا د،يسده، ع مهرگان، نوروز، جشن، :ها   واژهديكل

  مقدمه 

 ،رفـت  مـي ان به شـمار     يراني ا ي كه دو جشن اصل    ، نوروز و مهرگان   يجز جشنها ه  ب ش ازاسلام، يران پ يدرا
 يهـر روز ازمـاه نـام خاص ـ       . شده اسـت   مي برگزار   يز با شكوه خاص   يامثال آن ن   رگان و يسده بهمنگان، ت  
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ز كـه موسـوم بـه       ي اول هر ماه ن    .گرفتند ميشد آن روزرا جشن      مي يكيداشت و هر گاه نام روز با نام ماه          
  :آمد مي زمرة جشنها به شمار دراورمزد ومنسوب به اهورامزدا بود 

  خ بود                 فرخت باد اورمزد بهمن و بهمنجنهاورمزد بهمن و بهمنجنه فرّ
  )86: 1347ي،منوچهر(

 بـه   ؛ نـام روزهـا شـد      نيگزي هفته جـا   ين اسلام، اسام  ين مب يران و گسترش د   يبعد از ورود اسلام به ا     
 چون  يياما جشنها  اد رفت، يشد كم كم از      مي كه به سبب تقارن نام روز وماه بر پا           يين سبب جشنها  يهم
 ـا. ش رونـق داشـت    يرگان، بهمنجنه و اورمزد همچنان در دربار حاكمان مسلمان كم وب          يت ن موضـوع را    ي

ز كه همچنان رونق گذشـته      ي ومهرگان ن  نوروز. افتي در يتوان از بازتاب آن درشعر شاعران دربار غزنو        مي
 از حاكمـان مـسلمان بـه        يارياد نرفت، بلكـه بـس     ي از   يش را حفظ كرده بود نه تنها در دوران اسلام         يخو
  :كردند مي شكوه تمام برگزار ا آن را بيل خاصيدلا

 بـزرگ  يدهاي ـ سپرده شد، اما عي با گذشت زمان به فراموش  يراني ا ينها و جشنها  يي از آ  ياگر چه برخ  
 ـ افزوده شد و خلأ پد     يراني بزرگ ا  ي چون فطر و قربان به جشنها      ياسلام البتـه  . ان بـرد  ي ـد آمـده را ازم    ي
 ـي اي و جـشنها يار به مراسم ملي همچون آل سامان و آل ز    يراني از حاكمان ا   يبرخ ت فـراوان  ي ـ اهميران
 ـران ا ن موضوع در شعر شـاع     يد بتوانند آن شكوه گذشته را به دست آورند، اما ا          يدادند تا شا   مي ن روزگـار   ي

 ـ از شـاعران ا    ياريان رفتن آثار بس   يل آن ازم  ين دل يد مهمتر يكه شا  است    نداشته يبازتاب چندان  ن عـصر   ي
 آنهـا در روزگـار شـاعر     برپـايي انگري ـان آمده است، بي به مين جشنها سخني هم ازاشاهنامه اگر در   .است

كند، اما از شعر شـاعران روزگـار         مياشاره  ش از اسلام    ي پ اي  ه و اسطور  اي  هست، بلكه او به حوادث افسان     ين
 بجـز   يخي تـار  ي در كتابهـا   ي كه حت ـ  ي نكات ،افتي دست   يتوان به نكات سودمند    مي ي وسلجوق يغزنو
دها ي جشنها و ع   ي برگزار يتوان به چگونگ   مين شاعران   ياز آثار ا  . افتيتوان   مي از آن ن   ي اثر يهقيخ ب يتار
 برد و تحرك و ي مردم و حاكمان پيزان توجه به آن از  سو    ي م  و ي سرور و شادمان   يهانيي آ يبه طور كل   و
  . افتي مردم را ازآن دري وشادابييايپو

 
 

ــود    ــشن ب ــنج ج ــواره پ ــدر هم ــال ان ــه س  ب
 ســه مــر عجــم را نــوروز و مهرگــان و ســده

 اضحي و فطـر اسـت     دو عيد رسم عرب عيد      
 

 

 دو رسم دين عرابي سه رسم ملك عجـم        
ــالم     ــود ع ــاد زو ش ــه آب ــر ك ــار و تي  به
 لقاي مجلس مير اسـت بـر عبيـد و خـدم        

 )205: 1363عنصري،(                        



 3                                    )تا سده هفتم(ر شعر فارسي تحليلي بر بازتاب جشنها و عيدها د                               مچهلسال  

  

افـت كـه    يتـوان در   مـي  آمده است    يهقيخ ب يتار چهارم تا ششم و      يها وان شاعران سده  ياز آنچه در د   
 ـ ي در برگزار  يكسان نبوده و عوامل متعدد    ينها در همه زمانها     يين آ ياستقبال از ا   ل ي ـ آن دخ  يفراموش ـا  ي

 يروزي ـ هنگـام پ    مـثلاً  ؛ن روزگار است  يت حاكمان و پادشاهان ا    يبوده است كه از جمله عوامل مهم موقع       
 بـا شـكوه     يي شاعران آثار بر پا    يش از سو  ينه مدح و ستا   يها و فراهم شدن زم    يلشكركش آنان در جنگها و   

 ـداست، اما هنگـام شكـست       ي هو لاًشگران به ممدوحان در شعر آنان كام      يت ستا يتهن دها و يجشنها و ع   ا ي
ر مثال  ي فراز آمد ام   يد اضح يو ع «:ديگو مي يهقيچنان كه ب  . افتيتوان   مي از آن ن   اي  ههجوم دشمنان نشان  

دان آمـد   ي ـازبـر م  . اده و حشم و خوان بر خضراء نهـاد        يث غلامان و پ   يد كردبه حد  ي نبا يچ تكلف يداد كه ه  
قـوم را بـه      مشغله و خوان ننهادند و     يب ده و يد سخت آرم  يدند ع  آور يد كردند  ورسم قربان به جا      يونماز ع 

  ).877: 1375،يهقيب(»كو نداشتنديدند ومردمان آن را به فال نيجمله باز گردان
 ـتوان د ميدها ي جشنها و عيي از بر پايشتري بيها ه در آغاز حكومت مسعود نشانيبه طور كل امـا   د،ي

توان  مين را ن  يشي پ ييايه و تحرك و پو    ي اول ياهويگر آن ه  ي د ميشو ميكتر  يآخر حكومت او نزد   هر چه به    
ران تـرك بـا مـسعود       ين دسته از ام   يان و رقابت ا   يرا هجوم سلجوق  يز) 844،878،  748: 1375،يهقيب(ديد

  .   نگذاشته بودي باقها جشني برگزاري برااي هزي او به دنبال داشت انگي را برايي كه شكستهايغزنو

   در شعر شاعران  دهايبازتاب جشنها وع

 يتـوان چگـونگ    مـي ان تاحملـة مغـول      ي روزگار سـامان   يعني ،ن روزگار يوان شاعران مشهور ا   ي د يبا بررس 
 ـ و گـذرا در د     ي نگـاه ظـاهر    كيدر  . ل كرد ي وتحل يشنها را بررس  ن ج يزان استقبال از ا   ي وم يبرگزار وان ي

 ـ ي اسـلام  يدهايت به ع   نسب يراني ا يهاافت كه ذكر نام جشن    يتوان در  ميپانزده شاعر مشهور     ش از دو   ي ب
 يدهاي ـ از عي نـام ي فردوس ـشـاهنامة  در لاًثم .ق استيل دقي وتحليبررس ازمندين خود نيبرابراست كه ا
شده است  حدود هشتاد بار نام برده يراني ايگر جشنهايد اما از مهرگان، نوروز، سده و ست،يفطر وقربان ن

 پرداختـه  ييهـا  ه و حماسها ه به اسطور اساساًيكه فردوسن است يل آن، اي دلني تر ين و اساس  يكه مهمتر 
ن مراسم همه مربوط به آن روزگاران است و به          ي ا يعيش از اسلام است وبه طور طب      يكه همه مربوط به پ    

،  هفده بار نام بـرده يراني ايجشنها از ين كه نظاميا اي ؛ او به مسائل بعد از اسلام نپرداخته است        يطور كل 
ز بدان سبب اسـت كـه او هـم ماننـد     يادكرده است كه آن ن    ي فقط پنج بار     ي اسلام يدهاي كه ازع  يدر حال 
 اسـت وبـه روزگـار شـاعر مربـوط            مربوط به قبل از اسلام      پرداخته كه عمدتاً   يي به نقل داستانها   يفردوس

 ي مذهب يها  هشيان اند يش را در راه ب    ي چون ناصرخسرو كه شعر خو     يوان شاعر بزرگ  ي در د  يحت. شود مين
 اسـت، امـا چنـان كـه         ي اسـلام  يدهايش ازع ي ب يراني ا يش به كار گرفته است ذكر جشنها      ي خو يني د و
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 بلكه آن را در راه      ،ش حاكمان استفاده نكرده است    يا ستا ي بزرگداشت   يام برا ين ا يمشهود است او از ذكر ا     
  :ديگو مي چنان كه ؛گران به كار برده استيه ديتنب

 ديست اگر ششصد بار آي           جز همان نشصت بار آمد نوروز مرا مهمان   
زان از نام جـشنها  ين دوران تا چه ميك از شاعران اين است كه در شعر هر ير نشان دهندة ا  يجدول ز 

 يدهاي ـن شاعران بـه ع   يست كه ا  ين ن يانگر ا ين جدول ب  يچنان كه گفته شد ا    . دها استفاده شده است   يو ع 
 ي برا يل متعدد يرا چنان كه گذشت دلا    ي، ز اند  ه داشت ي كمتر  توجه ي اسلام يگر جشنها يفطر و قربان ود   

  .      ذكر شدقبلاًل ي از آن دلايافت كه برخيتوان  مين تفاوت يا
  

  

ساير ايام و  سده مهرگان نوروز  شاعران
ي هاجشن

  ايراني

 عيد جمع
  فطر

عيد 
 قربان

ساير ايام 
و اعياد 
  اسلامي

 جمع

  63  19  17  27  69  15  -  22  32  اميرمعزي
  20  4  7  9  37  6  16  3  12  نوريا

  63  14  12  37  55  6  9  9  31  خاقاني
  0  -  -  -  2  -  -  -  2  خيام

  1  -  1  -  5  1  -  1  3  رودكي
  11  11  -  -  13  1  2  3  7  سنايي

  7  4  2  1  21  7  6  7  1  عثمان مختاري 
  6  5  1    3  -  -  1  2  عطار

  6  1  2  3  33  12  4  6  11  عنصري
  -  -  -  -  80  30  17  7  26  فردوسي
  29  4  3  22  73  3  11  26  33  فرخي

  16  3  -  13  66  31  -  19  16  مسعود سعد
  5  4  __  1  52  10  5  11  26  منوچهري 
  14  14  -  -  24  1  -  7  16  ناصرخسرو

  5  5  -  -  17  -  1  1  15  نظامي
  246  88  45  113  551  123  71  123  234  جمع
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يابيم كـه جـز    ميدهد در  مين را در دواوين شعرا نشا كه ميزان انعكاس جشنهاي ايراني    )1(در نمودار 
در شعر مسعود سعد، كه مهرگان اندكي بيش از نوروز منعكس گشته، در ديگر دواوين شاهد بالاتر بـودن                   

  .ميزان توجه به جشن نوروز هستيم
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خاقانی انوری اميرمعزی منوچهری فرخی مسعودسعد ناصرخسرو عنصری فردوسی خيام رودکی

نوروز 
مهرگان 
سده
ديگر جشن ها

  
  )1(                                                          نمودار 

  
عيـد فطـر بـيش از     دهد ميان به اعياد اسلامي  است كه نشان    انگر ميزان توجه شاعر   ينما) 2(نمودار  

  . شتر از آن نام برده شده استي ب ديگر اعياد اسلامي مورد توجه شاعران بوده و
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خاقانی انوری اميرمعزی منوچهری فرخی مسعودسعد عنصری

فطر
قربان
ديگر اعياد

  
  )                                              2(                                                         نمودار 

  
 گذشت، در ميان جشنهاي ايراني به جشن نوروز و در ميان جشنهاي اسلامي بـه                 اينكه در بيان علت  

 نوروز بزرگترين جشن ايراني است كه بعد از اسلام نيـز  :  بايد گفتشد ميعيد فطر، بيشترين اهميت داده    
اين كـار  كه به زعم آنان  ،به اعتقاد برخي، اسلامي شدن نوروز است      ز  يآن ن بسيار گرامي داشته شد و علت       

 ، انجام گرفـت   آنهابيشتر توسط شعوبيه به منظور مبارزة فرهنگي با اعراب و حس برتري جويي نسبت به                
   .)25: 1355گرگاني،( 
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 نزد  ت داشت، يار اهم يبس ن اسلام ي در د   نيز به دليل اينكه    يبزرگ اسلام  دو جشن    ،اعياد فطر و قربان   
 اينكه بسياري از محدوديتهاي ماه      ليبه دل ميان عيد فطر   و در اين     ،شد مي برگزار   يبا آداب خاص  مسلمانان،

  و چـون فرخـي  يگـذران خصوص شاعران خوش به برد، مورد توجه و علاقة مردم و   ميرمضان را از بين     
  :منوچهري بود

 تا خـم مـي را بگـشاد مـه دوشـين سـر             
ــود    ــور ب ــر در خ ــه اگ ــه روزه توب ــه م  ب
 چون مه روزه فراز آيد من خود چـه كـنم          

 خواهم بـر بـام جهـم       مي و   شب عيد آمد  
 تا خبـر يـابم جـامي دو سـه انـدر فكـنم             

 

 زهد من نيست شد و توبـة مـن زيـر و زبـر              
 روزه بگذشت و كنون نيست مرا آن در خـور         

 تـا نـرود روزه بـه سـر         مـي نبرم دسـت بـه      
ــر   ــد خب ــه داري ــاه چ ــو شــدن م ــويم از ن  گ
ــا نــاز و بطــر   رخ كــنم ســرخ و فــرو آيــم ب

 )155: 1349فرخي، (                            

   تقارن جشن و عيد 

 كه نمايش دهندة ميزان انعكاس ايام ايراني و اعياد اسلامي در شعر شاعران است در                )3(با توجه به نمودار   
 آنـان اغلـب   امـا  ،انـد   ذكركـرده  جـشنهاي ايرانـي  ش ازيباعياد اسلامي را نام ابيم كه برخي شاعران   ي مي

  .اند هان كرديش بيدر شعر خوياد مذهبي اع از شتريب ايراني را جشنهاي
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معزی انوری خاقانی خيام رودکی سنايی عثمان عطار عنصری فردوسی فرخی مسعودسعد منوچهری ناصرخسرو نظامی

جشنهای ايرانی
اعياد اسلامی

  
  )3(                                                   نمودار 

  
 ـي ا ي ذكـر جـشنها    يافت كه در شعر شاعران عهد اول غزنو       يتوان در  مياز آنچه گذشت     ار ي بـس  يران

 فراوانتـر   ي اسـلام  يهادي ـم ذكر ع  يوش مين دوران دورتر    ي است، اما هر چه از ا      ي اسلام يهاديشتر از ع  يب
 ي خاقـان  ردر شـع   شـود و   مياركم  ين فاصله بس  ي ا ير معز ي چون ام  ي در شعر شاعران    كه يشود به طور   مي
 روحية دينداري يـا تظـاهر بـه دينـداري حاكمـان              چون يد در عوامل  يبا  را  تفوق ني ا علت ؛ابدي مي ينوفز
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ي اسلامي با جـشنهاي ايرانـي كـه آن را    مسلط بر جامعه و شاعران ممدوح ايشان و يا مبارزة برخي علما         
  407: 1372غزالي،  (دانستند ميت ايرانيان   نشاني از مجوسي (  ب شديد شاهان و وزراي حـاكم بـر         و يا تعص

  .در برگزاري يا عدم برگزاري اعياد اسلامي مؤثر بودحتي امل وجامعه دانست، اين ع
ديـن  اعتقـاد در  دو   كه اعتقاد به آن مرز بـين      عيد مهمي با عنوان عيد غدير وجود دارد         عه  يدگاه ش ياز د 

ي شيعي يا سني در برپايي يا عـدم  ها ه به حكومت رسيدن هريك از طرفداران فرق     ؛شود مياسلام شمرده   
در مورد برپايي جـشن غـدير در بـين مـردم، كتابهـاي              . برپايي اين جشن مهم شيعي تأثير فراوان داشت       

و در ميان حكومتها نيز بنا به تحقيق محققـان تـاريخ، اولـين              دهد   ميتاريخي اطلاعات لازم را به دست ن      
ي روز عاشـورا  داربرپا شد، آنگونه كه اولين عـزا      ) 447-321: 1378،  يهيفق(جشن غدير در زمان آل بويه       

 اريكة قدرت تكيـه     ر اما هرگاه حاكمان سني مذهب ب      .)32 :همان(نيز در اين زمان در ايران مرسوم گشت       
  .بينيم مياين جشن در دربارها اثري ن از برپايي زدند مي

ي ايرانـي در نـزد شـاعران داراي اهميتـي بـيش از اعيـاد اسـلامي بـود؛         هاگاهي نيز به عكس جشن    
هرچنددر دواوين شعراي مسلمان به خصوص شاعران عهد سلجوقي و غزنوي، هنگام تقارن ايام اسلامي               

شد؛ بـه   مياهميت بيشتري داده ـ  يا غير جشناعم از جشن     ـ ي ايراني به روزهاي خاص اسلامهابا جشن
. عنوان مثال، در يكي از سالهاي دوران حكومت مسعود غزنوي جشن مهرگان با روز عرفه يكي شده بـود  

روز چهارشنبه نهـم ذي الحجـه بـه جـشن            «امابا اينكه مسعود، به جشن مهرگان علاقة خاصي داشت؛          
ز عرفه بود، امير روزه داشـت، و كـس را زهـره نبـود كـه              ي بسيار آوردند و رو    ها  همهرگان بنشست و هدي   

  .)735: 1375بيهقي، (» پنهان و آشكارا نشاط كردي
ي گوناگون داشته باشد كـه مهمتـرين آن را          هاتواند علت  ميي ايراني نيز    هادليل اهميت دادن به جشن    

 عنوان ابزاري براي مقابله ي ايراني و استفاده از آن به      ها به برپايي جشن   نكمااتوان تعلق خاطر برخي ح     مي
مرداويج «: اند  هچنين نوشت   آل زيار اين   نكماابه عنوان مثال در مورد مرداويج از ح       . با حكومت بغداد دانست   

خواست خاندان عباسيان را از ميان بردارد        مي استقلال ايران و تصرف بين النهرين را داشت و           يقصد احيا 
اين مقصود در صدد جنگ با آل بويه برآمد تا پس از قلع و قمـع آن               و بغداد را به دست آورد و براي انجام          

خاندان به بغداد حمله كند و حتي موقعي كه جمعي از سپاهيان خود را جهت فتح اهواز فرستاد به ايـشان                     
گوشزد كرد كه بعد از تسلط بر آن ناحيه عازم بغداد گردند و به مرمت ايوان مدائن پردازند و آن بنـا را بـه                         

 صورت كه قبل از تسلط مسلمين داشت درآورند تا به اين ترتيـب دوران مجـد و عظمـت ايرانيـان             همان
  .)14: 1136پرويز، (» .تجديد شود



 ومس   شمارة                                       ادبيات و علوم انساني مشهد  ة مجلة دانشكد                                                8 

 

 بپردازند تا   يش و يا بزرگان بروند وبه ستا    يت سلطان   ي بود كه شعرا به تهن     اي  هاد بهان ين اع ين ا يهمچن
    : كسب كننديتيان مردم محبوبي در مزين نكماش برسند و حايق شاعران به صله خوين طريازا

  به جشن و بزم تو مدحت ستان و خواسته ده        به مهر و كين تو ناصح نواز و حاسد مال
  )134: 1364مسعود سعد،            (

  و علل آن و اعياد در شعر شعرا ها بازتاب جشنبسامد

 آنهـا  ديباشاعران با اين مقولات اجتماعي،      برخورد   نيز  و اعياد و   هابراي بررسي بهتر  ميزان انعكاس جشن      
  .ردرا به دو دستة شاعران درباري و شاعران غير درباري تقسيم ك

 .شوند ميدر اين دسته بندي شاعراني كه كار و حرفة ايشان مدح شاهان بوده شاعران درباري خوانده                 
تند در هر مناسبتي شاهان     وظيفه داش آنان  جهت داراي اهميت است كه چون        شعر اينگونه شاعران از اين    

خوريم كه در آن از عيـد   مي قابل توجهي به اشعاري بر زانيمرا مدح كنند بنا براين در ديوانهاي ايشان به        
توان به ميزان توجه و اقبال حاكمان و نيز  ميو جشن ياد شده است، ضمن آنكه با بررسي اين نوع شعرها          

  . يافتي ملي و مذهبي نيز دستهامردم جامعه به جشن
 و اگر در شعر ايـشان اثـري         اند  هدستة دوم شاعراني هستند كه شعر خود را آلوده به مدح شاهان نكرد            

يا چون نظامي فقط در ابتداي منظومه       اري بوده است    اچشود يا چون فردوسي از سر ن       ميهم از مدح ديده     
اعران عارف مسلك نيز جزء     ش. به آن پرداخته شده و در كل اثر و در متن اشعار وي از مدح خبري نيست                

  . نمودند ميآيند كه به دليل بي توجهي به دنيا از مدح شاهان اعراض  مياين گروه به حساب 

  ير درباري شاعران غ.1

ي آنها مربـوط    ها  هچنانكه در جدول نيز مشاهده شد، شاعراني چون فردوسي و نظامي كه محدودة منظوم             
 حماسي فردوسي، از    - اي  هدر منظومة اسطور  . اند  هلامي نامي نبرد  به دوران قبل از اسلام است، از اعياد اس        

 مهرگان و سده و انتساب هر يك از اين جـشنها بـه يكـي از شـاهان بـزرگ                ،آغاز جشنهاي بزرگ نوروز   
  : نزد ديگر شاهان ايراني سخن رفته استهاايراني و نيز اهميت اين جشن

 يجهـــان انجمـــن شـــد بـــر تخـــت او
ــش  ــه جمـ ــش  يبـ ــوهر افـ ــر گـ  اندندد بـ

 نيســــر ســــال نــــو هرمــــز فــــرود
ــاد   ــه شــ ــان بــ ــتندي بيبزرگــ  اراســ

ــرّ    ــده از فـ ــرو مانـ ــت اوفـ  يه و بخـ
 مــــر آن روز را روز نــــو خواندنــــد  

 ــ ــن دل ز كـ ــج تـ ــوده از رنـ  نيبرآسـ
  و جــام و رامــشگران خواســتند  يمــ
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ــ ــار يچنـــ ــرخ از آن روزگـــ  ن روز فـــ
  

ــسروان   ــده از آن خــ ــاريبمانــ  ادگــ
  )13: 1382،يفردوس       (               

روي خوشي نشان نداده و به جاي آنكه ديـوان     ) ساماني و غزنوي  (، به دربارهاي زمان خويش      كسايي
را در اشـعار  ) ص(خود را مشحون از مدح شاهان كند، براي اولين بار در ادبيات ايران نعت خاندان رسـول            

   : آشكار كردخويش
 تا ز سر شادي بـرون ننهنـد مـردان صـفا           

 ــ  ــدر ك ــد ان ــون باش ــي چ ــنخرمّ  وي دي
 از براي يك بلي كاندر ازل گفته است جان        
 خاك را با غم سرشت اول قضا انـدر قـدر          

  

 پــاي نتواننــد بــردن بــر بــساط مــصطفي  
 خون روان كردند از حلق حسين در كربلا       
 تا ابـد انـدر دهـد مـرد بلـي تـن در بـلا               

 ناچار خـامي را بـه نـسبت اقتـضا      غم كند   
 )41  و40 :1359 سنايي،(                    

 ـ   چون عطار و سنايي وفيلسوفي چون خيام،يرفادر اشعار شاعران ع  ن  يهمچن دها و ي ـ عيبـه طـور كل
 يبـرا دليل باشد كه اين گونه اشعار بيشتر توسط شاعران درباري و          به اين    شايد   ؛ بازتاب كمي دارد   جشنها
 داشـتند، از مـدح   به دليل مناعت طبعـي كـه  مذكورشد و شاعران  ميبه ممدوحين سروده  ام  ين ا ياتهنيت  

پرداختند  مي به عرفان به مدح شاهان       ردنو  قبل از روآ   ،برخي از شاعران عارف   . كردند ميشاهان اعراض   
  . اشعاري كه از سنايي در مورد تهنيت نوروز يا مهرگان برجا مانده، اثباتي بر اين مدعاست

دح شاهان اعـراض كـرده و بـا         ناصر خسرو نيز به دليل آنكه، پس از يك انقلاب روحاني از دربار و م              
، از  د آور يرو) ص( فـاطمي و اولاد رسـول اكـرم          نكمـا اتغيير مذهب به نعت ممدوحين جديدي چون ح       

 هـا   هبـرد از ايـن گونـه واژ        مـي كند، آنجايي هم كه نامي از نوروز يا مهرگـان            مي كمتر ياد    هااعياد و جشن  
 پاييز يـا بـاد نـاموافق و         ي به معن   مهرگان را مجازاً    بهار و  ي به معن   مثلاً نوروز مجازاً   ؛منظوري مجازي دارد  

 ياد كرده، به مداحان شاهان در نوروز و         هابا تمسخر از برپايي اين گونه جشن      گاهي نيز    ،برد سرد به كار مي   
  :كند ميمهرگان چنين خطاب 

 چند گـويي كـه چـو ايـام بهـار آيـد            
 روي بستان را چون چهـرة دلبنـدان       

 ا يك چند  زاروار است كنون بلبل و ت     
 روي گلنــار چــو بزدايــد قطــر شــب

  نيز مگـو بـا مـن       اي  هاين چنين بيهد  

 گــل بيارايــد و بــادام بــه بــار آمــد   
 از شكوفه رخ و از سـبزه عـذار آيـد          
 زاغ زار آيـــد و او زي گلـــزار آيـــد
 ...بلبل از گل به سـلام گلنـار آمـد         

 كه مرا از سـخن بيهـده عـار آمـد          
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 شصت بـار آمـد نـوروز مـرا مهمـان          
  

  نيست اگر ششصد بار آيد     جز همان 
  )74: 1378 ناصر خسرو،(           

شـود، ايـن     مـي  داراي علو طبعي است كه مانع از مـداحي وي            ،يشابوري، شاعر عارف مسلك ن    عطار
، دليـل اعـراض     ديـوان عطـار   گوهرين در مقدمة    .  او به عرفان نيز وجود داشت      دن آور يروحيه قبل از رو   

 ، ظاهراً مردي متمول و متمكن بوده است و بـه طـوري  ...شيخ عطار«: دارد ميعطار از مدح را چنين بيان  
فرمايد نه تنها احتياج به كسي نداشته بلكه بيش از آنچه بايد داشته و از همه كس فـارغ                    ميكه خود شيخ    

و به مناسبت همين بي نيازي است كه شيخ عطار مناعت طبع و همت بلند خـويش را حفـظ                    . بوده است 
 لطيـف را بـا   ح نيالوده و روشني و پاكيزگي طبـع از قدر و قيمت سخن نكاسته و آن را به مدكرده است و    

  :ظلمت مدح كدر و تيره نساخته است
لاجرم اكنـون سـخن بـا قيمـت اسـت         
ــدوحم گرفـــت  دل ز منـــسوخ وز ممـ
تا ابد ممدوح مـن حكمـت بـس اسـت           

  

 مدح منسوخ است و وقـت حكمـت اسـت            
ــت   ــم گرفـ ــدوح در روحـ ــت ممـ  ظلمـ

 بـس اسـت   سر جان مـن ايـن همـت         در  
  )47: 1338 عطار،(                             

 و اعياد، تنها عيد نـوروز آن هـم فقـط            هاميان جشن  از ام است كه  از ميان شاعران غير درباري، تنها خي      
 ـد فيلسوفي است كه با      يو.  است دوبار در رباعيات وي منعكس گشته      بـه جهـان    ش  يدگاه خـاص خـو    ي

معتقد است بايد در اين دو روزه فرصت، دم را غنيمت دانست و با شادي و سرور عمر را                   هراً  ظانگريسته و   
  :بنابراين نوروز را صرفاً با همين مضمون در شعر خويش آورده است. به پايان برد

 ر چهــرة گــل نــسيم نــوروز خــوش اســتبــ
 از دي كه گذشت هر چه گويي خوش نيست        

  

 در صــحن چمــن روي دلفــروز خــوش اســت   
 ش باش و ز دي مگو كه امروز خوش است         خو
  )104: 1373خيام، (                                

  يشاعران دربار. 2

ميزان پرداختن به جشن و عيد در ميان شاعران درباري نيز، كه در جاي جاي دواويـن خـويش بـه مـدح           
ند كه بنا به هـر مناسـبتي، بـه    دا مي، متفاوت است؛ گاه شاعر خود را ملزم     اند  هشاهان زمان خويش پرداخت   

 و اعيـاد بـر      هاممدوح خويش تهنيت بگويد و در نتيجه در ديوان وي به ميزان نـسبتاً فراوانـي، بـه جـشن                   
 متفاوت اسـت؛ گـاه نظـر    ها به اين جشن و عيد    البته هدف هر شاعر با ديگري در ميزان توجه        . خوريم مي
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ست و گاه مسرت و بهجت روحي خـود         هاه جشن  شاعر ب  دنموافق شاهان و حاكمان جامعه موجب رو آور       
از قبيل جشن و شادي بپردازد تا به غم          ييكارهادارد بيشتر به     ميشاعر نيز مزيد بر علت گشته، وي را وا          

  . و اندوه
 و  هاتوان شاد ترين شاعر ايران دانست، هرچند ميزان توجه وي به جـشن             مياز اين ميان منوچهري را      

 فرخي و امير معزي يا حتي خاقاني نيست، با اين حال بررسي ديوان وي مـا را           اعياد در حد شاعراني چون    
  :سازد ميبه اين حقيقت رهنمون 

 هي ـدر فكـن در باط     مـي ه  ي جار يز هان ا  يبرخ
 آمد خجسته مهرگان جشن بـزرگ خـسروان       

  

 هي ـآراسته كن مجلس از بلخ تا انطاك        
 هينارنج و نار و اقحوان آورد از هر ناح        

 )90: 1347، يمنوچهر(                
: گويـد  مـي ، ضـمن برشـمردن خـصوصيات منـوچهري،          ديـوان منـوچهري   دبير سـياقي در مقدمـة       

منـوچهري مـردي اسـت    ... چكد ميخصوصيت ديگر استاد شادماني و بهجتي است كه از طبع وي فرو          «
پـاي مـرغ روح     اين سخن سراي جوان بند زندگي را از         . هم به معني كلمه و هم به معني مصطلح، شاعر         

شراب گفتار وي مـرد  . برگرفته و به بهانة مستي عالي ترين لحظات خوش زندگي را به چنگ آورده است              
. افكن است و ديوانش عكسي از بهشت جاويد، بدين جهت غم و اندوه و ناكامي و نـامرادي درآن نيـست       

» طـرب انگيزنـد   تـوان يافـت، همـة كلمـات وي شـادي آور و               مـي حتي لفظي انـدوهگين نيـز در آن ن        
   .)32: 1347دبيرسياقي، (

 ـ بهتـر از ا    يپـردازد و چـه فرصـت       مي ي، در هر فرصت، به باده خوار      يشاعر عشرت جو   ام جـشن و    ي
  :استي كاملاً مهي كه در آن بساط شاديشادمان

  كن مهرگان          بر سماع چنگ خوشتر باده روشن چو رنگيل  وي ميخوش بود بر هر سماع
  ) 51: 1347 ،يرمنوچه(         

ي ايراني و اعياد اسلامي پرداخته، فرخي سيـستاني         هاشاعر ديگر درباري كه به ميزان زيادي به جشن        
 اي  هي شاعران هااست، فرخي در جاي جاي ديوان خويش به مدح شاهان غزنوي پرداخته است و در تهنيت               

م دربـار غزنـوي در موسـم        سرود، از آداب و رسـو      ميي گوناگون، خطاب به ممدوح      هاكه به مناسب جشن   
ي ايراني و اعياد اسـلامي، مـورد توجـه          هادهد كه جشن   ميجشن ياد كرده است، بررسي شعر وي، نشان         

  :بسيار شاهان غزنوي بوده است
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 دم كـه حـاجبش    يهرگز به درگهـش نرس ـ    
  دو جشن  ي دو جشن از پ    يناخوانده شعرها 

  

  نكرد و نگفـت انـدرون گـذر        يصد تازگ   
 مها ببـر  يا س ـ ي ـكس كرد نزد مـن كـه ب       

  )113: 1349،يفرخ(                        
  يم                     خداوند را هر شب مهرگانيشب مهرگان بود و من مدح گو

  )383: 1349، يفرخ(              
توان شاعري با روحية شاد ياد كرد، وي نه تنها مداح سلطان محمود بود بلكه گـاهي                  ميفرخي را نيز    

  :بوده است او نيزمطرب بزم
  چو بزم كردي گفتي بيا و رود بزن            چو جشن كردي گفتي بيا و شعر بخوان

  )184 :1349فرخي، (
بـا توجـه بـه    «: دربار غزنه اسـت ن شاعر  ي ا يي و عشرت جو   ي نشانگر شادخوار  يق در شعر فرخ   يتحق

 دوست باشـد امـري طبيعـي        آنچه تاكنون از زندگي فرخي گفته شد، اگر فرخي مردي شادخوار و عشرت            
گرفتـاري و رنـج     .  زيرا او مردي است كه از دامن فقر و گمنامي به ثروت و شـهرت رسـيده اسـت                   ،است

زيست كه روي شكست نديد و همـواره پادشـاهي پيـروز و              ميكسب معاش او را نيازرده، وي در درباري         
از طرفي ديگـر فرخـي را بـا         . بودجهانگير را ستود، هميشه عيش و عشرت و مي و محبوب براي او مهيا               

زيرا شـاعران مديحـه سـراي دربـاري جـز بـه پـسند ممـدوح                 . درد مردم و رنجهاي آنان آشنايي نيست      
  .)36: 1349دبير سياقي، (» .از اين رو در شعر آنان از احوال و افكار مردم اثري نيست. انديشند مين

  :كرده ميعوت  و نشاط دي جشن ممدوح را به شاديهاتياو همواره در تهن
 روز نوروز اسـت امـروز و سـر سـال عجـم           

 ن است هر سـال    يفرخت باد سر سال و چن     
  

  خـور  يكيبزم نو ساز و طرب كن ز نو و س           
  و رامـشگر   ي و بـا جـام م ـ      زم تو بـا بـت     ب

  )173: 1349،يفرخ(                           
ي ايرانـي و اعيـاد   هابـه جـشن  ي، شاعر عهد سلجوقي، ديگر شاعري است كه تا حد زيـادي        امير معزّ 

ي ايرانـي بـا     هارسـاند كـه در دربـار سـلجوقيان جـشن           مياسلامي پرداخته، اشارة او به نوروز و مهرگان،         
  :شد ميشكوهي تمام برپا 

  يش تو آرد خدمتي پير اسلاميهر كس اندر مجمع ذخا
   است چون آب زلاليخدمت مادح تو شعر               

  )412: 1362،ير معزّيام (
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 آن باشـد كـه       كـار   نشده است، شايد دليل ايـن      اي  ه ديوان او حتي يك بار هم به جشن سده اشار           در
سـتاني  يا حداقل در دربار سلجوقي به ايـن جـشن با  بود جشن سده در زمان وي به فراموشي سپرده شده        

  :معزي به اعياد اسلامي، فطر و قربان نيز اشارة بسيار داردريام. شد مياهميت چنداني داده ن
  بگــذاري و فرخــي و بــه شــاديبــه خرمــ

 ون چو مهر و چون نـوروز      يهزار جشن هما  
  

ــد   ــا عنا ين ــوان ب ــت ج ــم بخ ــولي  يت م
 يد مبارك چو فطر و چـون اضـح        يهزار ع 
  )654: 1362، ير معزيام(                     

اعر بـه  كند، توجـه بـسيار ايـن ش ـ    ميكه شعر امير معزي را از ديگر شعراي درباري متمايز         اي ويژگي
بيـشترين كـاربردي كـه اميـر معـزي از جـشن و عيـد دارد،                 . منعكس ساختن رسوم و آداب جامعه است      

وي حتي در ديوان خويش از جـشن بـزرگ شـيعيان،            . پرداختن او به آداب و رسوم جشن در جامعه است         
  :برد مي به اين جشن در جامعه نام عيد غدير خم، و آداب مربوط

ــر تهن ــز به ــت عي ــي ــن يد پ  ريشــبگش م
ت تو است   ي كه در كنف شرع در حما      يكس
  

ــشم       ــت ك ــته ب ــد و آراس ــر آم  ريمعط
 ريد غـد  ي نشاط كند خاصه صبح ع     يهم

  )356: 1362، ير معزيام(                  
 بـا وجـود      به خصوص  ،ر دربار سلاطين سني مذهب سلجوقي     دانيم، برپايي عيد غدير د     ميحال آنكه   

وسي، غير ممكن بود، حتي ناصر خسرو كه شاعري        ته نظام الملك    وزير متعصب و سختگيري چون خواج     
 بود از جشن غدير به اين صراحت ياد نكرده و ذكر وي از غـدير تنهـا   )ع(شيعه مذهب و طرفدار اهل بيت 

ي حتـي بـه عـزاداري شـيعيان در روز     معـزّ .  اسـت )ع(مربوط به منقبت صاحب اين روز علي بن ابيطالب        
 كه در شعر ديگر شاعران بخصوص شاعران سـني مـذهب آن دوران،           اي  ه مسأل ؛عاشورا نيز پرداخته است   

  .شود ميده يدكمتر
شاعران ديگر درباري، چون مسعود سعد، خاقاني، انوري و عنصري نيـز هرچنـد بـه انعكـاس وسـيع                    

م توان شاعراني با روحيـة شـاد نـا         مي، با اين حال ايشان ران     اند  هجشنها و اعياد در دواوين خويش دست زد       
  . برد

فراواني اشاره به جشن در ديوان مسعود سعد، دليـل شـادي روحـي وي نيـست، بلكـه وي شـاعري                      
دانست در هر حال، چه در ايامي كه به دربار راه داشت و ايـامي كـه در                   ميدرباري بود كه خود را موظف       

  :حبس بود به تهنيت عيد يا جشن به ممدوح دست زند
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ــس ــد  يبــ ــد ار باشــ ــگفت نباشــ   شــ
ــان ــا رسـ ــشن تـ ــر جـ ــم هـ ــه نظـ  يد بـ

  

 مادحــــــت قهرمــــــان چالنــــــدر  
 ك دفتـــريـــنقـــش كـــرده ز مـــدح 

  )279: 1364مسعود سعد، (                
اشارة فراوان مسعود سعد به ايام حبس و غم و اندوهي كه گريبان وي را گرفته بود، نام حبسيات را بر                

ندوه جانكاه وي در زنـدانهاي مختلـف        برخي از اشعار وي نهاد، اشعاري كه بيانگر نهايت حرمان و غم و ا             
 و اعيـاد افتـاده و       هاغزنويان است، در اين اشعار است كه شاعر به ياد بزمهاي مختلف دربار غزنه در جشن               

  :كند ميبا تحسر از آن ياد 
 ـار  يز    ـ آ ياد هم ـ ي  يدي ـدم كـه هـر ع     ي

 دي ـم بـر آراسـته بـه جامـه ع         يتن چو س  
  

ــد   ــصور يدر آم ــور ق ــسان ح ــن ب   ز در م
 ـر دو كـف خو    نهاده ب   شتن گـلاب بخـور    ي

 )280: 1362مسعود سعد،        (             
عثمان مختاري، شاعر مداح دولت غزنوي و نيز سلجوقيان كرمان است كه در ديوان او به بسياري از                  

 ولـي بيـشترين ميـزان    ،البته در ديوان او به اعياد اسلامي نيز اشاره شده. ي ايراني توجه شده است  هاجشن
  . ي ايرانيان استها در شعر وي جشنهااس جشنانعك

 شه تـا سـده آرد ز نـو بهـار خبـر            يهم
به نو بهار رسان صد هزار جشن سـده         

  

 ام نظـام  يد را ص ـ  ي ـشه تا كه دهد ع    يهم  
 اميد رسان صد هـزار مـاه ص ـ       يبه روز ع  

 )312: 1341، يعثمان مختار(            
 پرداختـه شـده كـه در    هاديوان وي به برخي جشني بزرگ نوروز، مهرگان و سده در    هاعلاوه بر جشن  

 نشده يا به طور مختصر از آنها نامي برده شده، جشن            اي  هدواوين ديگر شعراي مداح غزنوي يا بدانها اشار       
  . ستهاكلوخ انداز و جشن گل افشان از جملة اين جشن

: كند مياكام معرفي    مختاري، همايي وي را شاعري ن       عثمان با وجود فراواني اشاره به جشن در ديوان       
همه فضايل علمي و ادبي و هنرهاي موهوبي و اكتسابي كه داشت از نعمت              ن  حكيم مختاري با وجود آ    «

مال و منال دنيوي بي نصيب و در اكثر عمرش با فقر و تهي دستي و محرومي و ناكامي دست به گريبان       
 غير از سم و سرو؛ يعني بهره يي         بود؛ چندانكه به قول خودش از همة غنمهاي غنيمت اين جهان قسمتي           

» يافـت  مـي جز رنج و زحمـت نداشـت و كـام و دمـاغش از تـر و خـشك جهـان هـيچ بـوي و مـزه ن                            
ذاتاً اهل تن پروري    ] وي...[«: دارد ميوي در مورد شادخواري اين شاعر چنين بيان         ) 163: 1361همايي،(

  .)164: 1361همايي،(» و شادخواري و افزون طلبي نبود
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  :كند مي دعوت يشانيل ساختن اندوه و پري و نشاط و زايگران را به شاديحال شاعر هماره دن يبا ا
  غم را بسوز و رود نواز مي چراغ رود نواز                  از آتش يار ايشب سده است ب

  )226: 1341،يعثمان مختار(                   
اقاني پيدا شد، از جمله عوامل مؤثر بر جـشن        روحيات تصوف گرايانه كه اولين نمودهاي آن در شعر خ         

  . و شادي در جامعه و نيز دواوين شعراست
بخشي به حزن اختصاص داده شـده كـه         .. . و كشف المحجوب و مصباح الهدايه    در آثار عرفاني چون     

  هرچـه  . ن ديدگاه عرفا و صوفيان نسبت به زندگي و رويگرداني ايشان از جشن و شادي است               اين امر مبي
 بخصوص جشنهاي ملي ايرانيان بيشتر رو به فراموشي رفـت،           هاف بيشتر در ايران ريشه گرفت جشن      تصو

 كه خوشي و شادي واقعـي       آموخت ميگوشه گيري عارفان و صوفيان از دنيا، به پيروان آنها اين درس را              
 را از يـشان براي مرد راه حق وقتي ميسر است كه وي را به وصال برساند و شادي و سرور در ايـن دنيـا ا               

همـان  - و اعيـاد آمـده اسـت       هاسـخني از جـشن    بنابر اين در اشعار عارفان، كمتر       . دارد ميادامة طريق باز    
 بـه طـور كلـي گـرايش اصـلي صـوفيان،             -طوركه در اشعار عطار و مخصوصاً سنايي نيز مـشاهده شـد           

  .مخصوصاً پيروان مكتب بغداد به حزن و اندوه بود
شود، عزلت و كناره گيـري خاقـاني از          مييي از تصوف ديده     ها  هقاني، رگ چنانكه گفته شد در اشعار خا     

  :دنيا كه در اشعار فراواني بدان اشاره كرده است يكي از نمودهاي بارز علقة اين شاعر به تصوف است
  دي به جان خواهم گزييد                  عشق دلجوياز همه عالم كران خواهم گز

  )170: 1375، يخاقان (
» رشيد الـدين  « ناگواري كه در زندگي خاقاني اتفاق افتاد از جمله از دست دادن فرزند جوانش                حوادث

 عقايدي كه طبعاً وي را از دنيـا و          ؛ صوفيانه باشد  يتواند سرچشمة گرايش وي به تصوف و افكار و آرا          مي
  .)يج: 1333قريب،. (كرد ميي مردم عامه دور هاشادي

 ي خـال  ياد اسلام ي و اع  يراني ا يها از اشاره به جشن    يوان خاقان يشد د ز مشاهده   ياما چنانكه در جدول ن    
ان بـه   يگر صوف يش از مردم را چون د     ي خو يها  ه تمام علق  ي كه و  ن مطلب است  يانگر ا ين امر ب  يست و ا  ين
  :دانست ميك يش را شري خو،شاني اي و در شادهدي نبريكبارگي

 د سده داشت چون مغان    يدمش كه ع  يچون د 
 ـيآن آتـش   د اوســتي ـه زرتــشت و ع كــه قبل

  

 پــا ز عنبــرشيآتــش ز لالــه بــرگ و چل  
ــ ديمــ ــرفتم فراتــرشي  دمش ز دور و ن

  )224: 1375،يخاقان                      (
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 در  ي و يت گفته برا  يام جشن ممدوح را تهن    يفه داشت در ا   يگر مادحان وظ  يز چون د  ي ن يگر آنكه و  يد
  :ر كندي خين روز دعايا

 را تـــا ابـــد بـــادت بقـــا كاعـــدات 
  درگــــاه را ييبهتــــرن نــــوروز 

  

 ده اميــــتــــشنه مــــرگ مفاجــــا د  
  بارگــــــاه ســــــلطانينــــــوروز
  )275: 1375، يخاقان(                     

  جه ينت

 تا قبـل از     يرانيدهارا درشعر شاعران ا   يازتاب جشنها و ع   بزان  يتوان عوامل مؤثر بر م     ميبنابر آنچه گذشت    
  :ان كردين گونه بيحملة مغول بد

ن يامده است و آن هـم بـد    يان ن ي به م  ي نام ي اسلام يدهاي از ع  ي از شاعران مثل فردوس    ير برخ  در شع  .1
 در  ي چـون نظـام    ي در شـعر شـاعر     ي حت ـ .ل است كه شعر او اساساَ مربوط به قبل از اسلام اسـت            يدل

  .دار استي پديتين موقعيز چنياسكندر نامه ن
 چنـان كـه   ؛ار مـؤثر بـوده اسـت    ين جشنها بـس   يه حاكمان در بازتاب ا    ي وروح ي واجتماع ياسي عوامل س  .2

  از   ي به عنوان مثال شكست مسعود غزنـو       ؛ن عوامل دانست  يد از ا  ي حاكمان را با   يها و شكستها  يروزيپ
ر ي ـابـن اث  (550شابور واسـارت سـنجر در سـال         ي ـا حملة غـزان بـه ن      ي )760؛1375،يهقيب(ان  يسلجوق

 ـي اي جشنهايين بر پا  ي همچن .  است ر داشته يار تأث ين راه بس  يو امثال آن درا   ) 1370:113  ي از سـو يران
نـه  ي زم ياد اسـلام  ي ـران وتوجـه بـه اع     يان مردم ا  يت آنان در م   ي سبب مقبول  ي وسلجوق يحاكمان غزنو 

  . كرد ميت آنان را فراهم يمشروع
 چنـان كـه     ؛ر فـراوان داشـته اسـت      ين راه تـأث   يز درا ي آنان ن  ي شاعران و حوادث زندگ    يات شخص ي روح .3

 يت جـشنها بـرا    ي ـ را بـا تهن    ينة شـادخوار  ي مختلف زم  يها  ه به بهان  ي ومنوچهر ين فرخ  چو يشاعران
 ي، بـه سـبب رخـدادها   ي مسعود سعد، خاقـان ، چون ناصر خسروي اما شاعران  اند،  هكرد ميش فراهم   يخو
 وعطار به سبب اعتقاد به حـزن وانـدوه از   يي چون سناي و كسان  اند  هكرد ميز  ي پره ي آنان از شاد   يزندگ
  . اند ه جستيزاريب يشاد

شابور واسـارت سـنجر در سـال        يا حملة غزان به ن    ي ي مثل شكست مسعود غزنو    ياسي حوادث س  ي برخ .4
  . ر داشته استيار تأثين راه بسيو امثال آن درا) 1370:113ر ين اثيا(550

 ـ   ي ـ جـشنها ن   ييدر كاستن ازبرپا  )113 :1372،يغزال (ي از متصوفه مثل غزال    ي مخالفت برخ  .5 وده ز مـؤثر ب
  . است
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